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 چکیده
 دهندرا نشان می ها بنیادهای فکری و فرهنگی هر جامعهداستان

ها، های زیرین داستانکشف عناصر زیربنایی و لایه بنابراین و
شناسی معنانشانه. های اجتماعی هر ملت استگیگر ویژنمایان

 های زیرین روایتتحلیل و کشف لایه یی را برایهاتیظرف
، در یقیدق یانات علمکآورد و این توانایی را دارد تا امفراهم می

این جستار تحلیلی . ار تحلیلگران و منتقدان قرار دهدیاخت
از  گ در جنگلمرو  کباب غازمعناشناختی از دو داستان نشانه

نگارندگان در صدد پاسخ . دو نویسندۀ ایرانی و آمریکایی است
های گفتمانی جمالزاده شناسی نظامبه این پرسش هستند که نوع

های زیرین این دو داستآنچه ها هستند و در لایهو اندرسن کدام
های با بررسی. تمایزات فرهنگی و اجتماعی وجود دارد

تحلیلی و با تکیه بر روش ـفیگرفته به روش توصیصورت
معناشناسی گفتمان، نتایج تحلیل محتوی مبتنی بر ابزار نشانه

های گفتمانی حاکی از آن است که هر دو نویسنده از انواع نظام
اند ولی فرایند معناسازی کنش و در داستان خود بهره گرفته

گیری گفتمان عنوان عوامل گفتمانی مهم، باعث شکلشوش، به
شود یعنی کنش، جای و منجر به ایجاد استحاله معنایی می شده

دهد ولی شناختی میخود را به شوش با تیپ استعلایی و زیبایی
اماّ آنچه در مضامین . برد شوش استآنچه داستان را به پیش می

ها تفاوت ایجاد کرده، سبک زندگی و نگرش کنشگران و داستان
 .عوامل فرهنگی در هر دو گفتمان است

، تطبیقی، روایی گفتمانمعناشناسی، نشانه: هاکلیدواژه
 .گرمس، جمالزاده، اندرسن
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Abstract 
Stories represent the intellectual and cultural 
foundations of each society, so the discovery of 
the underlying elements and underlying structure 
of stories reflects the social characteristics of 
each nation. Semiotics provides the capacity to 
analyze and discover the underlying structures of 
the narrative and is able to provide analysts and 
critics with accurate scientific tools. This 
research is an analytical Semiotics of two stories 

of Kababـe Ghaz and Death in the Wood by two 
Iranian and American writers. The authors 
attempt to answer the question of the typology of 
Jamalzadeh and Anderson's discourse systems 
and what are the cultural and social differences 
in the underlying layers of these two stories. 

According to descriptiveـanalytical studies and 
content analysis method based on semiotics 
discourse tools, the results show that both 
authors have used different kinds of discourse 
systems in their story but the process of action 
and Stative as a core elements of discursive 
factors, creates discourse and lead up to 
transmutation of meaning. Namely, action 

replacing Stative with aesthetic type .But what 
has made the difference in the themes of the 
stories is the lifestyle and attitude of the actors 
and cultural factors in both discourses. 

Keywords: Semiotics, Narrative Discourse, 
Adjustment, Greimas, Jamalzadeh, Anderson. 
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 مقدمه .1
ای فراتر از معناشناسی، حوزهاصطلاح نشانه

یعنی در این ؛ شناسی کلاسیک و ساختگرا استنشانه
دیدگاه با نشانۀ محض روبرو نیستیم بلکه آنچه بیش 

به . هاستشود در ورای نشانهاز هرچیز نمایان می
ها پویا و در تعامل با یکدیگرند و در این ترتیب نشانه

گیرند یعنی هرنشانه به تعبیر مینظام فرایندی قرار 
( در تعامل، چالش، تبانی، پذیرش، 1: 1396شعیری )

طرد، تناقض، تقابل، همگرایی، واگرایی، همسویی، 
های دگرسویی، همگونگی و دگرگونگی با نشانه

را رقم  (processual dynamic) دیگر، حرکتی فرایندی
ی سوی تولید معنا منتهزند که این حرکت خود بهمی
یعنی نشانه همواره با معنا همراه است و معنا ؛ شودمی

در حقیقت، در . یابددر نشانه تجلی می
شناسی با گذر از نشانه (semiotics) معناشناسینشانه

شناسی پدیدارشناسی ساختگرای محض به نشانه
 به سمتها رسیده و با تجلی مسیر حرکت نشانه

ار، فرصت های استعلایی، عوامل معرفتی آثنشانه
 .یابندظهور می

از متون ادبی قابل توجه در این پژوهش، انتخاب 
اثر نویسندۀ ایرانی  کباب غازکوتاه  داستان

محمدعلی جمالزاده است که بعنوان پدر داستان 
جمالزاده در . شودکوتاه مدرن در ایران شناخته می

 غربنویسی در با شیوه و تکنیک داستان آنکهعین 
های خود داشت و آن را در نوشتهآشنایی کامل 

هایش بست اما از روح ایرانی در نوشتهکار میبه
نوشت که برای مخاطب گونه میگرفت و آنبهره می
و دیگری داستان  زبان نیز آشنایی داشته باشدفارسی
از نویسندۀ آمریکایی شروود  مرگ در جنگلکوتاه 

 که وی نیز بعنوان (Sherwood Anderson) اندرسن
 روایی زبان. پدر داستان کوتاه در آمریکا شهرت دارد

 برخوردار هاییویژگی چنان از شروود اندرسن
 عامل را محدودی که دارد، او آثار وجود با که است
 عوامل از و نوزدهم قرن نویسیداستان سبک از گذر

 .دانندمی مدرن آمریکا کوتاه داستان یابیشکل اصلی
ش آن است که مسئلۀ مدنظر در این پژوه

، (modality) ، شوشی(action) معناهای کنشی
 و استعلایی (aesthetics) شناختیزیبایی

(transcendence)  چگونه باهم در تعامل قرار
ها معناها رقم گیرند و از درهم کنش آنمی
خورند و منجر به چالش و رخدادهای تعینی و می

شوند و اینکه چگونه روایت در غیر تعینی می
را رقم  رون کارکرد خود، نوعی از نظام گفتمانید

شود به زند که منجر به استحاله معنایی میمی
ای که ما با دگردیسی معنایی تا حد استعلا و گونه

با استفاده از ابزارهای تطبیق . رویماسطوره پیش می
اصلی در  هایتفاوتها و و مقایسه، شباهت

ظر در دو های مدنفرایندهای معناسازی داستان
فرهنگ شرق و غرب مورد بررسی قرار خواهد 

بکار رفته در روند  (mythics) هایگرفت و اسطوره
داستان معرفی خواهد شد تا ازینرو مضامین 

سازی و عناصر پردازی، اسطورهاخلاقی، شخصیت
های پنهان مشترک در دو فرهنگ مختلف در لایه

 .شود ها برای خواننده، هویدا و رمزگشاییداستان
هدف پژوهش حاضر که به روش 

تحلیلی است، تحلیل فرآیندهای تولید معنا ـتوصیفی
های گفتمانی در هر دو روایت و و شناسایی نظام

معناشناسی گفتمانی بعنوان آشنایی با الگوی نشانه
های پنهان در روشی برای بررسی و تحلیل دقیق لایه

بر پایۀ این  متون داستانی است و نگارندگان برآنند تا
های زبانی و های گفتمانی به تبیین قابلیتنظام

ها و روشن شدن معانی اصلی و نهفته در کنش
تا از . توجیه کنندآن را  ها پی برده و دلایلشوش

تری از مفاهیم اینرو خوانش بهتر و درک عمیق
. داستانی توسط خوانندگان و محققان صورت پذیرد

پاسخ مناسبی برای این این مقاله به دنبال ارائۀ 
های گفتمانی شناسی نظامنوعپرسش است که 

 زیرین هایلایه ؟ و درجمالزاده و اندرسن کدامند



 13 یناشناسمعنشانه کردیکوتاه جمالزاده و اندرسن با رو یهاداستان یقیتطب لیتحل

 و فرهنگی تمایزات چه نویسنده دو این داستان
مقاله نیز عبارت است  فرضیه. دارد؟ وجود اجتماعی
کنش  از اعم گفتمانی عوامل از ایمجموعه از اینکه

 فرهنگی، همچنین وجه رگرفتندرنظ با شوش و
 گیریشکل در ایشناختی و اسطورهزیبایی عوامل

 آمدن بوجود باعث و بوده دخیل معنایی فرایندهای
 نویسنده هردو هایداستان در گفتمانی هاینظام
 انسانی هایکنش رخداد در دیگر اینکه ؛ وشودمی
 در تفاوت این و دارد وجود تمایز فرهنگ هردو در

فرهنگی،  کنشگران، کارکرد گیزند سبک
 دو هر در شناختیو زیبایی( ethic)اخلاقی ـمرامی

و  کباب غاز هایداستان. کندمی متفاوت را گفتمان
به دلیل پیوند با اسطوره و فضای مرگ در جنگل 

شناختی خاصی که در هردو داستان وجود زیبایی
این دو . شوندتطبیقی بررسی می صورتبهدارد 

محور هستند که های کنشزء داستانروایت ج
ها در وضعیت فرعی قرارگرفته و به نظام کنش

دهند اما نظام گفتمانی شوشی تغییر ماهیت می
شناختی به شوشی نیز با جنس استعلایی و زیبایی

است  حاضر در این نوآوری تحقیق. رسدظهور می
 معناشناسی، چگونگیرویکرد نوین نشانه که با
 کوتاه هایداستان در را معنا دریافت و تولید کارکرد

منتخب از دو نویسندۀ ایرانی و آمریکایی بعنوان 
؛ کند بررسی نمایندگان دو فرهنگ شرق و غرب

 که تطبیقی ـ رویکردهای با شناسیروایت زیرا
 صورتبهتاکنون در مورد دیدگاه این دو نویسنده 

 این کارکردهای تواندمی ـ است نگرفته صورت توأم
 .نماید بیان ترروشن را ظریهن

 پیشینه. 2

 با تحقیقی در( 1388) باباقره کریمی و مهرمشتاق
 محمدعلی کوتاه هایداستان شناسیروایت» عنوان

ها، پیرنگ، داستان ساختار و سبک به «جمالزاده
 هایداستان زبان و دید پردازی، زاویۀشخصیت

 هاتانداس اند کهگرفته نتیجه و پرداخته جمالزاده
 در( 1396)شعیری . دارند مشابهی و ساده پیرنگ

 گفتمان معناشناسی نشانه تحلیل و تجزیهکتاب 
 اصلی هاینظام و معناشناسینشانه کلی چارچوب
. است داده شرح را معناساز فرآیندهای و گفتمانی

 و تحلیل»عنوان  با تحقیقی در( 1393)شمخالی 
 زاویه منظر از ایران معاصر کوتاه هایداستان بررسی

 کوتاهی هایداستان برتأکید  با پیرنگ و طرح و دید
 بزرگ و چوبک ، صادقجمالزاده محمدعلی از

 محمدعلی با کوتاه داستان که است نموده بیان« علوی
 طرح بر بزرگ تحول این و شد تحول دچار جمالزاده

زاده دوست. گذاشت بسزایی تأثیر نیز هاداستان
 شناختیجامعه نقد» عنوان با پژوهشی در( 1393)

 تامر زکریا و جمالزاده علی محمد کوتاه هایداستان
(Zakariya Tamir») فقر اجتماعی؛ مسائل گرفته نتیجه 
 و دین، خرافات مسئلهگرسنگی، فاصله طبقاتی،  و

 هایداستان در فرهنگی فقر و زن مسئلهپوچ،  عقاید
 در( 1394)اسلامی . دارد بالایی بسامد نویسنده دو

 یهاآنداست تطبیقی بررسی و نقد» عنوان با پژوهشی
 نقد بر اساس جمالزاده و تیمور محمود کوتاه

 معنایی و کنشگر» نظریه بر تکیه با «ساختارگرایی
 با و «ژنت شناسانهشکل» نظریه همچنین و «گریماس

-داستان تطبیقی بررسی و نقد به رخدادها بر تمرکز
 زادهایران. است پرداخته شخصیت دو این کوتاه های

 عنوان با پژوهشی در( 1395)تهرانی  دادخواه و
 کیی بود کیی باچهید یزکمر مفهوم: ادبی راسیکدمو»

 ادبیات ینگار خیتار بر ینقد با جمالزاده نبود
 نوعی بدنبال جمالزاده ندمعتقد «رانیا داستانی

 تطبیقی نگاهی با تا کوشیده و بوده ادبی قانونگذاری
 لاجوردی. بپردازد خود عصر ادبی مسائل ترینهمم به
 بررسی» عنوان با تحقیقی در( 1395)قویمی  و

 موپاسان و جمالزاده کوتاه هایداستان تطبیقی
(Maupassant») هایشیوه تطبیقی صورتبه 

 و کرده بررسی را نویسنده دو این نویسیداستان
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 هایتکنیک بر نویسنده هر دو که اندگرفته نتیجه
داستان،  فضای و زمان آرایش در مشترکی

 داستان تکنیک و روایی پردازی، کانونشخصیت
 پژوهش در( 1397)بیدهندی  صفاری. هستند متمرکز

 در شوشی و کنشی هاینظام بررسی» عنوان با خود
 از استفاده با «جمالزاده نبود یکی بود یکی هایداستان
 مایهدرون دهدمی نشان معناشناسینشانه رویکرد

 در داده رخ اجتماعی مسائل بیان جمالزاده هایقصه
 Gary) فریم اندرو گری. است مشروطه دورۀ

Andrew) (1968 )عنوان با خود تحقیق در «William 

Faulkner and Sherwood Anderson: A Study of a 

Literary Relationship» دو نوشتاری ادبیات ارتباط به 
 فالکنر ویلیام و ناندرس شروود بزرگ نویسنده
 هم به را نویسنده دو این آنچه گرفته و نتیجه پرداخته
 در اندیشه وضوح و صداقت اصلی ت م کندمی مرتبط
 در( 2112) (Jiao He) هی جیااو. است هایشانداستان

 Political SpacesـHistorical عنوان با کتاب خود

Recreated: A Comparative Study of Sherwood 

Anderson and Su Tong دو ادبی دیدگاه بررسی به 
 است معتقد و پرداخته چینی و آمریکایی نویسنده
 آن در که ایجامعه فرهنگی هایریشه به اندرسن

 هایجنبه به اعتمادش عدم و است بندپای کرده رشد
 همین از ناشی مدرن دنیای و صنعتی شهرهای خشن

 به ینانهبدب تانگ، نگاه سو برعکس. اوست تفکرات
 به را چین آور، جنوبدلهره نگرشی با و دارد زندگی
 در( 2111) (Odeh) عوده. استکشیده  تصویر
 Character Types in Sherwood» عنوان با خود تحقیق

Anderson’s Winesburg, Ohio» بررسی به 
 با اندرسن بلند رمان در شدهمطرح هایشخصیت

 که داردمی بیان و پرداخته «اوهایو» عنوان
 داستان در اصلی و مرکزی ها، نقششخصیت
 در خاصی حساسیت اندرسن اینرو از. دارند اندرسن
 22 در بطوریکه. است داده خرج به آنها پردازش
 خاصی اوهایو، با علاقه رمان در شدهمطرح داستان

 شده سرکوب هنری، آرزوهای شخصیت پردازش به

شان، واقعی خود با مردم ارتباط مردم، شکست
 با کهای گونهبه. دارد ناموفق و محروم هایشخصیت

 هنری بلوغ بیشترین او ها، رمانشخصیت این تفسیر
 در( 2115) (Segar) سگار. است زده رغم را او

 The Theme of Loneliness and» عنوان با پژوهشی

Isolation in Sherwood Anderson’s Fiction» نتیجه و 
 و رشد به ایدوره در اندرسن هاینوشته که گیردمی

 تغییرات شاهد آمریکا جامعه و ادبیات که رسید تعالی
 جنگ از بعد بخصوص استقلال کسب در بنیادی
 Berilla) دونالدمک بریلا. بود اول جهانی

Macdonald) (2115 )عنوان با در تحقیقی «A Secret 

Something that Is Striving to Grow: Sherwood 
Anderson’s Collage of Changing American 

Families in Winsburg, Ohio» روابط است معتقد 
 روابط دهندۀ نشان اندرسن داستان مردان و زنان

 .است صنعتی جوامع صمیمیت از عاری و بیمارگونه

 چارچوب نظری. 3

 معناشناسیشناسی به نشانهروند تحول نشانه .5ا2
ای است ه گونهشناسی در مکتب ساختگرایی بنشانه

دهندۀ معنا، از پیش که عناصر تشکیل
هایی هستند این عناصر همچون ابژه. اندگرفتهشکل

ای برخوردارند و ما که از جایگاه ثابت و تعیّن یافته
. ها نقشی نداریمگیری نظام ساختاری آندر شکل

هایی از معناهای خشک و منجمد و ما با ابژه
حضور و نقش ما  شویم که بهیکسان روبرو می

هر ابژه یکبار به خودی خود و . وابسته نیستند
. شودای دیگر متجلی مییکبار دیگر نهایتاً با ابژه

ها در تعامل با ما حال آنکه در کنش گفتمانی، ابژه
های توانند با توجه به ویژگیگیرند و میقرار می

ها هم روشن آنکه ابژه. بافتی و موقعیتی تغییر کنند
شوند که در محیط بر اساس شگرانی تبدیل میبه کن

شرایط فرهنگی، اجتماعی و تجربۀ زیستی عمل 
. زنندکنند و هر لحظه معنایی نو را رقم میمی
ها صرفاً ابژه نیستند، برسر راه ما قراردارند و ما ابژه
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ها حضور ما را ابژه. گیریمها قرار مینیز سر راه آن
افت یا موقعیتی زنند زیرا تابع محض برقم می

مشخص نیستند چون معنایی ثابت و منجمد 
توان فرار از موزۀ زبان کنش گفتمانی را می. ندارند

های معنا جهت تجدید حیات و ذوب کردن یخ
کنش گفتمانی بال و پر دادن به معنا برای . دانست

 .(1388پرواز آن است )شعیری، 

 معناشناسی گفتمانیهای نشانهانواع نظام .3ا2
معناشناسی بعنوان یک روش تحلیلی در صدد نشانه

های گفتمانی و با توجه است تا پس از شناسایی نظام
ها روشی ها برای هریک از این نظامبه سازوکار آن

ها در سطح در این رویکرد، نشانه. تحلیلی ارائه دهد
مانند ای و مکانیکی باقی نمیهای کلیشهدال و مدلول

بین دال و مدلول ارتباط  «مانهجس»و عاملی به نام 
عاملی که خود موجب پیوند معناها و . کندبرقرار می

شناسی به تنهایی یعنی نشانه. ها استارتقای میان آن
ها و درنهایت بندی نشانهمطالعه، شناسایی و طبقه

ها و معناشناسی به تنهایی یعنی اطلاق مدلولی به آن
و پرداختن یافتن واحدهای کوچک و بزرگ معنایی 

. (2: 1396)شعیری، . هابه معناهای ضمنی آن
 ترینمهم. های گفتمانی متعدد و بیشمارندنظام
معناشناسی که در های گفتمانی در دیدگاه نشانهنظام

های منتخب در این پژوهش بکار گرفته داستان
 است عبارتند از:شده

 نظام کنشی .5ا3ا2
 هاداستان اکثر در ،(Greimas) گرمس اعتقاد به

 همه که است ایگونه به متن حرکت بر حاکم روند
 منجر نقصان این و شودمی آغاز نقصان یک از چیز

 این .(122: 1987 )گرمس، شودمی قرارداد عقد به
 دیگر عامل یک با کنشگر بین تواندمی قرارداد
 با کنشگر که باشد قراردادی یا باشد داستان
 شرایط باید کنشگر ،قرارداد از بعد .بنددمی خودش

 توانش مرحلۀ در اصطلاحاً و کند کسب را لازم

 هایتوانش آوردن دست به از بعد .گیردمی قرار
 زبانشناسان .شودمی کنش مرحلۀ وارد کنشگر لازم،

 مهم هایویژگی از یکی را کنش شناسان،نشانه و
 به کنش .گیرندمی نظر در گفتمان یا متن هر در

 تحقق ضمن تواندمی که شودمی گفته عملی
 .شود دیگر وضعیتی تغییر موجب ای،برنامه

 ببندیم، را هاپنجره سرما دلیل به اگر مثال عنوانبه
 وضعیت از را ما که است گرفته شکل کنشی

 ثانوی وضعیت به خانه درون هوای نامناسب
: 1388 وفایی، و )شعیری .دهدمی سوق ترمناسب

 به را کنشگران که آنچه کنشی نظام در .(11
 یا که است ارزشی ابژه تصاحب دارد،وامی حرکت

 .یابدمی تحقق مجابی یا و تجویزی فرایند طریق از
 کنشی عوامل کنش، بر مبتنی گفتمانی هاینظام در

 گفته عملی به کنش .برندمی جلو به را روایت
 موجب ایبرنامه تحقق ضمن تواندمی که شودمی

 عقیدۀ به .گردد دیگر وضعیتی به وضعیتی تغییر
 تحقق یعنی گفتمانی کنش کورتز، و گرمس
 فرایند از استفاده سبب به خود که روایی ایبرنامه
 گرددمی حاصل گفتمان در نشینیهم نظام یا روایی

 پایین به بالا از کنش تجویزی نظام در .)همان(
 نظام در .است عمودی بنابراین و شودمی دیکته

 تعامل اصل بر چون تاس افقی کنش مجابی،
 را دیگری یکی تا است لازم یعنی ؛است استوار
 با کنشی نظام در .کند کنشی انجام به مجاب
 دچار کنشی فرایند مراحل فرهنگی عامل دخالت

 کنش از گیرینتیجه که پایانی مرحلۀ و گشته تغییر
 است، همراه پاداش یا تنبیه با معمولاً و است

 است کنش آغاز که یابتدای مرحلۀ به تواندمی
 را جهان روایی نظام نظریۀ و گشته منتقل

 این در .(36: 1395 )شعیری، کند تحول دستخوش
 دارد، اهمیت بسیار معنا تحول در کنش نقش نظام

 دست برای و آغاز معنا نقصان با که ایگونه به
 و تغییر دچار ارزشی ابژۀ و اعلاتر معنایی به یافتن
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 از تغییر و ارزش کنش، عامل سه .شودمی تحول
 های روایت .هستند نظام این مهم هایمشخصه

 با مشخص هایبرنامه دارای کنش بر مبتنی
 )همان: هستند فرهنگی و اجتماعی کارکردهای

 این کرد توجه آن به باید که مهمی نکته .(19ـ23
 کنش، بواسطۀ صرفاً گفتمانی عوامل که است

 نظام تشریح به لذی در اینرو از .کنندنمی معناسازی
 این در زیرا ؛پردازیممی شوشی نظام نام به دیگری
 و دهدمی شوش به را خود جای کنش داستان،

 .است شوش بردمی پیش به را روایت آنچه

 نظام شوشی .3ا3ا2
 حضور بر مبتنی شو شی یا احساسی گفتمانی نظام

 به که هستیم مواجه تعاملی نظامی با ما یعنی است؛
 دو آنچه یعنی تعامل؛ خود بر پویا، ویژگی رغم

 تکیه کنند،می حس ارتباط هنگام در رابطه طرف
 شکل حضور اساس بر که حسی تعامل چنین .دارد
 گفتمانی نظام .است حضوری تعاملی گیرد،می

 حسی، همترازی هایویژگی دارای شو شی
 نظام، این در .است حضوریهم و پدیدارشناختی

 ادراکی،ـحسی گفتمانی نجریا سه تابع معنا بروز
 شناختیزیبایی و (emotionalـtension) عاطفیـتنشی

(sesthetics )بحث با روایت در« شدن» مسالۀ .است 
 شوشگران رابطۀ .است مرتبط حضور پدیدارشناسی

 بر تملک و تصاحب اساس بر چیزها و دنیا با
 مبتنی ایرابطه عنوانبه بلکه نیست، ارزشی هایابژه
 و حضوریهم متقابل، ادراک و احساس بر

 از یکی .)همان( شودمی تعریف آمیختگیهم
 شرق، در ویژهبه ادبی، هایگفتمان هایویژگی
 دیدگاه از .است آن )شوشی( ایخلسه کارکرد
 که گیردمی شکل زمانی خلسه معناشناختی،نشانه
 را خود جای قرارگرفته، فرعی وضعیتی در هاکنش

 در که دهند عاطفی ـتنشی رایندیف یعنی شوش به
 گشته رها خود از انفعالی، وضعیتی در گرشوش آن

 ای،فراسوژه «دیگر » یک ارادۀ و عظمت تحت و
 استقرار بین فاصلۀ خلسه .کند تجربه را آنی «شدنی»

 با که ـ جدید معنایی هالۀ به عبور و کنش مرز در
 داده کاهش آنقدر را ـ است همراه استحاله یا تغییر

 وضعیتی با را ما ادبی، گفتمان که کندمی تضعیف و
 دلیل همین به .سازدمی مواجه ایتکانه یا کوبشی
 محاسبات همۀ که است کارکردی ادبی خلسۀ

 ایجاد و غافلگیرشدن سبب و ریختهبرهم را گفتمانی
 :1395 )شعیری، گرددمی استعلایی وضعیتی

 منشأ توانمی را ایخلسه گفتمان .(114ـ113
 با که دانست شناختیزیبایی رابطۀ نوعی گیریشکل
 ایجاد سبب استدلالی، و شناختی کارکرد سلب
 این در که گرددمی انفسی شناسیزیبایی نوعی
 هستی جهان روح توانمی آنچه با گرشوش حالت
 تحقق آمیختگیهم این نتیجۀ که خوردهگره نامید،

 نظام سجن .(114 )همان: است استعلایی وضعیتی
 باشد شناختیزیبایی یا رخدادی تواندمی شوشی
 .(165 )همان:

 شناختینظام گفتمان زیبایی .2ا3ا2

شناختی، عنصری منعطف معنا در فرآیند زیبایی
گر و دنیا تعاملی بین شوش ۀاست که با ایجاد رابط

این که انسان در تعامل با دنیا به . آیدبه وجود می
یابد، پدیدآورنده یچه حضور و احساسی دست م

شناسی زیبایی. شناختی استهای زیباییگونه
ادراکی  ـبسیار نزدیکی با بعد حسی ۀگفتمان رابط

معنا غیرقابل مهار است، درست مثل ماهی . دارد
توان در دستان خود خورد و نمیای که سر میزنده

 معنا گریزان است و در تلاقی سوژه. حبس نمود
(Subject) و ابژه (Object)  با یکدیگر و یا در تلاقی

معنا در هیچ . گیردانسان و دنیا با یکدیگر شکل می
گنجد و شود، در هیچ قالبی نمیقفسی حبس نمی

. توان برای آن هیچ نقطۀ پایانی را فرض نمودنمی
حسی از . ادراکی است ـای حسیمعنا حادثه ۀحادث
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صل شود و حاسوژه با حسی از دنیا وارد تعامل می
شناختی است که معنا دریافتی زیباییدرگیری، این 

ای ما را از معنایی که برای لحظه. زندمی را رقم
معنایی  ۀکند و بیشتر به خلسدنیای واقعیت جدا می

عمیق  ۀشباهت دارد و سوژه پس از تجرب
شناختی )تکان از درون( دوباره به دنیا زیبایی
 .(11ـ12: 1398، شعیریگردد )بازمی

 نظام گفتمان مبتنی بر حس و تصادف .3ا3ا2
، عناصر گفتمانی را به دو نقصان معناگرمس در 

در . کندبندی مینظام احساسی و تصادفی دسته
گفتمان مبتنی بر حس، تعامل بین سوژه و دنیا 

گیرد و در گفتمان مبتنی بر تصادف، همه شکل می
 چیز فراتر از سوژه قرار دارد، گویا سوژه در

است )شفیعی و وضعیت جبر معنایی قرار گرفته 
در این نظام پرآشوب و . (111 :1395همکاران، 

مدار ها نه از نظامی برنامهاغتشاش  مطلق، کنش
سازی و نه از کنند، نه از نظام مجابتبعیت می

فضایی که در آن تنها و تنها با تصادفی روبه . تطبیق
است اما ده هیچ دلیلی حادث ششویم که بیرو می

به هر شکل جزئی از احتمالات زندگی هر روزۀ ما 
 .(47ـ48 :1396روند )بابک معین، شمار میبه

 گفتمانی هوشمند نظام 1ا3ا2
بروز معنا در آن تابع . نظامی مبتنی بر شناخت است

ریزی و مبتنی بر اهداف از پیش تعیین شده برنامه
های شناختی مبه نظر گرمس، در این نوع نظا. است

ها، از یک کاستی روند حاکم بر متن در اکثر داستان
این . شودشود و به عقد قرارداد منجر میآغاز می

تواند بین یک کنشگر با یک عامل دیگر قرارداد می
داستان باشد یا قراردادی باشد که کنشگر با خودش 

این نظام . (1391:151بندد )عباسی و یارمند، می
مدار یا تجویزی(، برنامه) یکنشی هاشامل نظام

گفتمان مرامی . القایی و مجابی و مرامی است
)اتیک( نوعی تعامل است که در آن یکی از دو 

فرهنگی یا وظیفۀ ـطرف بر اساس اخلاق اجتماعی
 .(19 آورد )همان:مرامی به کنش رو میـاخلاقی

 گفتمانی شناختی نظام 3ا3ا2
 بروز موجب که ستا فعّال جریانی شناخت

 شگردها این .گرددمی زبانی شگردهای یا راهکارها
 دگرگونی، جابجایی، تکثیر، تولید، حال در دائماً

 شناختی هایگونه زایش یا جایگزینی حذف،
 را شناخت تواننمی دیگر اساس، این بر .هستند

 بلکه دانست؛ اطّلاعات انتقال برای عنصری فقط
 بر تأثیرگذاری با که ستدان جریانی به را آن باید

 جهت تغییر یا آن نمودن کامل یا منحرف اطلاعات،
 )شعیری، نمایدمی عمل آن، انتقالی چرخۀ در دادن

 اطلاعات گرانکنش شناختی، نظام در .(51 :1396
 را کنشی فرایند به ورود جهت ضروری و لازم
 با و استدلال اساس بر سپس و نموده آوریجمع

 عمل وارد مکانی و زمانی ایطشر از کامل آگاهی
 این در رخدادی با کنشی نظام مهم فرق .شوندمی

 گرکنش به بیرون از چیزی رخداد در که است
 در مقاومت قدرت او اینکه بدون گرددمی تحمیل

 همه شناختی نظام در ولی .باشد داشته را آن برابر
 شکل لازم هایبینیپیش با و محاسبه اساس بر چیز
 .(349: 1396 فیروزجایی، کریمی) گیردمی

 تجزیه و تحلیلـ4

 «کباب غاز»خلاصه و تحلیل داستان . 5ا 3
داستان کباب غاز خاطره راوی از برگزاری مهمانی 

کنشگر که خود میزبان ـراوی. در منزلش است
اند که هرکس است با همکاران اداری قرار گذاشته

ن کباب ترفیع رتبه یافت دوستان خود را به خورد
افتد و جشن قرعه به نام وی می. غاز دعوت کند

 مهمانیگرچه در ابتدا . گرددمهمانی برگزار می
گیرد اما درنهایت در شکل می اوموافق خواست 
خورد و مهمانی آن شکست می اجرای طرحش

 .شودگونه که انتظار داشت نمی
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داستان با ماجرای نقصان وسایل پذیرایی از 
. شودنفر است آغاز می 24دشان تعدا هان کمهمان

ل یو وسا است ردهکازدواج  یه به تازگکراوی 
این تعداد مهمان را در یک روز ندارد با از  ییرایپذ

کنش القایی، همسرش را از جهت وضعیت مالی 
دانی که در گفتم خودت بهتر می»کند که مجاب می

این شب عیدی مالیه از چه قرار است و بودجه ابداً 
دهد و دوستان هم خریدن خرت و پرت نمیاجازۀ 

 )جمالزاده، «شونداز بیست و سه چهار نفر کمتر نمی
همسرش که پیشنهاد عاریه گرفتن از . (37: 1388

کند با اعتقاد به نظام خرافه وسایل همسایه را رد می
دانی که شگون مگر نمی»گوید و سحر و جادو می

درنهایت . (37 )همان:« میرد؟ندارد و بچۀ اول می
گیرند هردو در یک نظام تطبیقی با تفاهم تصمیم می

بنا شد روز دوم . مهمانی را در دو روز برگزار کنند
. عید دسته اول و روز سوم دستۀ دوم مهمانان بیایند

اینک روز دوم عید است که واقعۀ رخدادی ورود 
ای مصطفی نام که پسر عموی او مهمان ناخوانده
ضور این مهمان ناخوانده ح. خورداست رقم می

شوش خشم و ناراحتی راوی را در پی دارد و 
درصدد است تا او را از سر خودش باز کند و از 

اما ؛ همسرش بخواهد که او را دست به سر کند
دهد پذیرد و با کنش القایی پاسخ میهمسرش نمی

دیزی  خودت به من دخلی ندارد، پسرعموی دسته»
ن ترتیب تصمیم را به او ( و به ای37 )همان: «است

مطابق . کندسپرده و از خود سلب مسئولیت می
هر ( از مفهوم اتیک که 289: 1391تعریف شعیری )

تواند دارای کارکردی اتیک باشد که گفتمانی می
ویژگی آن رعایت حال دیگری و احترام به  ترینمهم

راوی با دیدن سلب مسئولیت . حضور او است
مهمان، با اخلاق  همسرش از رد یا پذیرش

دیدم »گیرد سلوکی تصمیم جدیدی میـمرامی
آید چنین ای نیست و خدا را هم خوش نمیچاره

 «روز مبارکی صلۀ ارحام نکنی کی خواهی کرد؟

با ورود مهمان )مصطفی( و . (38: 1388)جمالزاده، 
التفات میزبان نسبت به او، همسر راوی از یک نظام 

د و آنهم تهیه غازی دهرخدادی دیگری خبر می
به  هان کمیزب. دیگر برای مهمانی روز دوم است

کند از سعی میاست،  بردهمشکل کار خود پی 
و او را برای تهیه غازی دیگر  کمک بگیرد مصطفی

داستان با موقعیت کنشی و برای رفع . روانه شهر کند
کند و راوی از نقصان موجود ادامه پیدا می

ه او را در این مشکل خواهد کپسرعموی خود می
بوجود آمده یاری دهد اما مصطفی او را متقاعد 

ها کند که در چنین روز عیدی که همه مغازهمی
تعطیل هستند، امکان خرید غازی دیگر میسر نیست 

توان ترفندی سوار کرد تا غاز خورده نشود و اما می
 سوار یاوهیش باشد نکمم اگر». بماند برای روز دوم

شود همین ها دست به غاز نزنند، میانکرد که مهم
 «غاز را فردا از نو گرم کرده، دوباره سر سفره آورد

به دلیل شرایط خاص  هان کراوی میزب. )همان(
تواند بر خواسته خود که تهیه غازی مهمانی نمی

دیگر و خرید آن است پافشاری و مقاومت کند 
ناچار به همراهی و مماشات با پیشنهاد مصطفی 

مماشات به دلیل تضعیف رابطۀ بین . شودم میتسلی
هرگاه انسجام حضور . گیردشکل می «خود»و  «من»

کنشگر به واسطۀ دخالت دیگری شکسته شود، 
راهی جز مماشات برای جبران خلل در حضور باقی 

از اینرو راوی با . (122: 1394 ماند )شعیری،نمی
کند تا همراهی و مماشات با مصطفی تلاش می

بوجود آمده را ترمیم کند و او که تا پیش از  مشکل
این مصطفی را فردی نالایق و دست و پاچلفتی 

یافته و دید، اکنون در نظرش به مقام عالی دستمی
پیشنهاد وی برای تغییر وضعیت اولیه و نابسامان به 

یافته به او قدر و منزلت وضعیت ثانویه و سامان
گوید می راوی از شوش امیدواری خود. دهدمی

یک نوع امیدواری در خود حس نمودم و ستارۀ »
ضعیفی در شبستان تیرو تار درونم درخشیدن 
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در ادامه خرسند از پیشنهاد  ؛ و(39 )همان: «گرفت
نوازی به او مصطفی با شوش محبت و مهمان

سپارم یکدست از همین الان به خانم می»گوید می
وار که های شیک خودم هم بدهد بپوشی و نو نلباس

. (39 )همان: «شدی باید سر میز کنار خودم بنشینی
حالا روایت از نظام گفتمانی کنشی به نظام گفتمانی 

ای تغییر جهت پیدا شوشی و از جنس اسطوره
شویم که مصطفی تا کند و ما با نظامی مواجه میمی

زیرا با ورود مهمانان و ؛ یابدمقام اسطوره، ارتقاء می
شعرخوانی و سخن  حضور وی در مجلس و

ای او در نزد میزبان و مهمانان ارج های حرفهپراکنی
کند و از مقام لات و لوت، پخمه و و قرب پیدا می

گاگول به درجۀ استادی و جوان فاضل و لایق 
پایتخت و کسی که زبانش همچون ذوالفقار از نیام 

در . یابداست، استعلا می القمر کنندهبرآمده و شق
آنجا که قرار است نقش  فرد با مرامی را ادامه، از 

بازی کند تا کباب غاز خورده نشود و محفوظ بماند 
برای فردای مهمانی، ارزش او در نزد میزبان 

رسد حال که لحظۀ موعود فرا می. شوددوچندان می
شود، شوش رضایت میزبان از و هنگام سرو غذا می

 عملکرد مصطفی و تردید مهمانان در خوردن کباب
سنجی گرمس و کورتز غاز مطابق با مربع واقعیت

دانند ( مهمانان تکلیف خود را نمی29ـ33: 1993)
میل چون از یک طرف با بوی کباب تازه ابداً بی

نیستند و از طرف دیگر با تظاهرات  شخص مصطفی 
در ادامۀ روایت وارد نظام . دودل مانده بودند

تا درجۀ شویم که غاز شناختی دیگری میزیبایی
یابد و دومین اسطوره در گی ارتقاء میاسطوره

توان ای را میگفتمان خلسه. خوردداستان رقم می
شناختی دانست گیری نوعی رابطۀ زیباییمنشأ شکل

که با سلب کارکرد شناختی و استدلالی، سبب ایجاد 
گردد که در این شناسی انفسی مینوعی زیبایی
ن روح جهان هستی تواگر با آنچه میحالت شوش
آمیختگی تحقق خورد که نتیجۀ این همنامید، گره می

در . (114: 1395 وضعیتی استعلایی است )شعیری،
اش این اثنا، میزبان با کنش القایی در رفتار دوگانه

برای تکه تکه کردن غاز جهت پذیرایی از مهمانان و 
عدم این کار و با شوش حسی عاطفی غاز را به 

ۀ فرزند حضرت ابراهیم )ع( پیوند اصل و اسطور
زند که همچون اسماعیل )ع( به مسلخ کشیده می

شوش عاطفی  میزبان، غاز را به . شده تا قربانی شود
های انسانی تبدیل گونه با ویژگیموجودی انسان

به موجودی مادی و زنده آن را  به عبارتی. کندمی
 کند و ازکه دارای هویتی استعلایی است تبدیل می

. آوردشناختی معنایی بوجود میآن یک ابژۀ زیبایی
شناختی مطابق با خواست میزبان مهیا فضای زیبایی

بود و مهمانان خواستار بردن غاز و عدم تجاوز به 
آن بودند که با کنش تعارف غیرمترقبۀ میزبان؛ 

داده و به غاز مصطفی و مهمانان عنان از کف
شود جدیدی میروایت وارد فاز . شوندور میحمله

آنطور که بابک معین به نقل از . یعنی نظام تصادف
گوید به لطف یک رخداد و تصادف که گرمس می

های از پیش معلوم را فراهم نفی یا گذر از برنامه
کند، از روزمرگی با ماکزیمم تضمین و امنیّت می

آور، به ممکن، روزمرگی معنازدایی شده و کسالت
ای که در آن زندگی. کنیمگذر می «دیگری»زندگی 

مداریت تضمین ارتباط بین کنشگرها از برنامه
دهد ای برخوردار نیست اما در عوض معنی میشده

شود و غاز اسطوره می ؛ و(47 :1396معین، )بابک
یعنی ؛ کندمقام شهید والامقام و گلگون کفن پیدا می

غازی که در خون نشسته و به شهادت نائل آمده 
غاز »کنشگر در ادامه، کباب غاز را  ـراوی. است

. کند( قلمداد می41: 1388)جمالزاده،  «مادر مرده
تمامی این اصطلاحات و ادبیات بکاررفته در بارۀ 
کباب غاز یک موقعیتّ استثنایی و غیر تعیّنی برای 

آورد که دیگر این یک غاز معمولی و آن بوجود می
د که شوعادّی نیست و در لباس غازی ظاهر می

دیگر یگ پرنده عادی هم نیست زیرا با استعلا به 



 5211، بهار و تابستان 0 یاپیچهارم، شمارة اول، پ سال، یو نقد بلاغ یبلاغت کاربردعلمی دوفصلنامة  17

غاز »، «اسماعیل قربانی»مقام اسطوره؛ به درجات 
( و درنهایت 41 )همان: «کفن گلگون»، «السلامعلیه

( پیوند 41 )همان: «شتر قربانی»بخشی به مقام تقدس
زند که در فرهنگ و سنت دینی از جایگاه ویژه می

ین غاز قرار بود خورده نشود و امّا ا. برخوردار است
نخورده باقی بماند اما با یورش و حمله دست

ها نیز از مقام انسانیّت تنزل درجه مهمانان، آن
صفت معرفی یابند و در قامت  جماعت کرکسمی
زیرا با حمله و یورش بر کباب غاز او را ؛ شوندمی

رسد که رسانند و غاز به مقام فنا میبه شهادت می
ن مقامی است برای عارف که در سیر و فناشد

 الله دست یافتهسلوک به رشد و تعالی در مسیر الی
شود که شوش در انتهای روایت مشاهده می. است

خشم و عصبانیت میزبان از عملکرد مصطفی و 
شود و مهمانان، منجر به اخراج مصطفی از منزل می
ای  نائل مصطفی که تا پیش از این به مقام اسطوره

بود، در یک عملکرد نابهنجار به زعم میزبان شده 
کش و آقای شکارچی معشوقه»باری دیگر به مقام 

در . یابد( تنزل مقام می42 )همان: «مصطفای بدقواره
پایان روایت، میزبان نادم و پشیمان از عملکرد خود 

شود همچون تیری است که  که آنچه از زبان رانده
زگشت ندارد و نهایتاً از کمان رهاشده و امکان با

رسیدن به نظام شناختی از حکمت بالغه و کلام 
کند که اعتراف می از ماست که برماستبلندبایۀ 

ایمان آوردم و پشت  دست داغ کردم که تا من باشم »
در این . (42)همان:  «دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم

جا مماشات، موجب گسست بین من و خود 
قرار  «خود»و  «من»گری بین چون یک دی. گرددمی
گر را مماشات، یکپارچگی و انسجام کنش. گیردمی

تواند نتایجی به بار آورد که برد گاهی میاز بین می
جریان و روند حضور کنشگر را با بحران مواجه 

میزبان جزای خود را . (127 :1394سازد )شعیری، 
بیند که که مسبب همۀ وقایع است در این می

و بدون شناخت تصمیم خود را عملی  ناآگاهانه
در ابتدا با مماشات خواهان  هان کدر واقع میزب. نکند

بردن کباب غاز بود تا خورده نشود به دلیل رفتار 
زند و خود دوگانۀ خود، بحران جدیدی را رقم می

های گفتمانی نظام. داندها میرا مسبب همۀ گرفتاری
اب غاز در و فرایندهای تولید معنا در داستان کب

 نشان داده شده است: 1جدول 

 های گفتمانی داستان کباب غازمعناشناسی و نظامفرایندهای نشانه .5جدول

 نمونه متنی فرایند معناسازی نظام گفتمانی ردیف

 آیینی 1
نظام آیینی عیدنوروز و 

 کارمندانترفیع رتبه
 شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه

 آیینی 2
و مذهبی  نظام آیینی

 ولیمه

قطارها قرارومدار گذاشته بودیم که هرکس اول در اداره با هم
عنوان ولیمه یک مهمانی دسته جمعی ترفیع رتبه یافت، به

کرده، کباب غاز صحیحی بدهد دوستان نوش جان نموده به 
 زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. عمر و عزتش دعا کنند

 کنش گفتگو با همسر هوشمند 3
وراً مسئلۀ مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم ف

 ازدواج کرده بودیم درمیان گذاشتم

 هوشمند 4
کنش همدلی همسر 

 راوی
ای و همسرم گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت نداده

 باید در این موقع درست جلوشان درآیی

 هوشمند 5

کنش پیشنهاد همسر 
ری راوی در نحوۀ برگزا

 جشن مهمانی

ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد و چنگال برای دوازده 
نفر بیشتر نداریم یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید عدۀ 

 مهمانان بیشتر از یازده نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر
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 هوشمند 6

کنش القایی در مجاب 
کردن همسر از جهت 

 وضعیت مالی

دانی که در این شب عیدی مالیه از چه می گفتم خودت بهتر
دهد قرار است و بودجه ابداً اجازۀ خریدن خرت و پرت نمی

 .شوندو دوستان هم از بیست و سه چهار نفر کمتر نمی

7 
احساسی و 

 هوشمند

شوش ناراحتی همسر 
راوی و کنش القایی 
عدم قبول وسایل عاریه 

 از همسایه

ز سرت بیرون کن محال با اوقات تلخ گفت این خیال را ا
است در مهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیزی 

 عاریه وارد این خانه بشود

 هوشمند 8
کنش اعتقاد به نظام 

 خرافه و سحر و جادو
 میرد؟دانی که شگون ندارد و بچۀ اول میمگر نمی

 هوشمند 9

طرفین در  مجابیکنش 
برگزاری مهمانی در دو 

 روز متوالی

. ای نیست جز اینکه دو روز مهمانی بدهیمس چارهگفتم پ
شد روز دوم عید دسته  عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا

 اول و روز سوم دستۀ دوم بیایند

 احساسی 11

شناختی نظام زیبایی
 وضعیت راوی در منزل
 و اشاره به آیین رسوم

 هتهیه جهیزی

ز خانم است ای که اسباب جهادر رختخواب گرم و نرم و تازه
نظیر های بیلم داده و به تفریح مشغول خواندن حکایت

 صادق هدایت بوده، درست کیفور شده بودم

11 
رخدادی و 

 هوشمند
واقعۀ رخدادی و کنش 

 ورود همسر راوی
عیالم وارد شد و گفت جوان دیلاقی مصطفی نام آمده 

 گوید پسرعموی تنی تواستمی

 آیینی 12
ید بازد و نظام آیینی دید

 دعی
 برای عیدمبارکی شرفیاب شده است

 هوشمند 13
کنش القایی همسر در 
رد قبول درخواست 

 راوی از وی
 دیزی  خودت استبه من دخلی ندارد، پسرعموی دسته

 احساسی 14
شوش عاطفی برخورد 

 راوی و پسر عمویش
آید چنین روز ای نیست و خدا را هم خوش نمیدیدم چاره

 ی کی خواهی کرد؟مبارکی صلۀ ارحام نکن

 رخدادی 15

ورود  نظام رخدادی
همسر به اتاق و نظر او 

عدم پذیرایی از  مبنی بر
 مهمانان در دو روز

خاک به سرم مرد حسابی اگر ما امروز این غاز را برای 
های فردا از کجا غاز های امروز بیاوریم، برای مهمانمهمان

به همۀ  ای وخواهی آورد؟ تو که یک غاز بیشتر نیاورده
 ای؟دوستانت هم وعدۀ کباب غاز داده

 هوشمند 16
کنش مجابی برای خرید 
غازی دیگر توسط 

 مصطفی

خواهم نشان بدهی چند مرده حلاجی سر نازنینت را بنازم، می
و از زیرسنگ هم شده یک عدد غاز خوب و تازه برای ما پیدا 

 کنی
 و سیاه شدمصطفی ابتدا مبلغی سرخ  شوش خجالت مصطفی احساسی 17

 هوشمند 18
کنش القایی در رد 

 خرید غاز

پیچ صدایش مثل صدای قلیانی که آبش را کم و زیاد کنند از نی
فرمایند: در این روز عید، قید  حلقوم بیرون آمد و معلوم شد می

 غاز را باید به کلی زد چون در تمام شهر یک دکان باز نیست

 هوشمند 19
کنش اخراج مصطفی 

ظام رسم همراه با ن
 عیدی دادن به مهمان

گیری و زود ام، این اسکناس را میعیدی تو را حاضر کرده
 رویمی
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 شوش عصبانیت راوی احساسی 21
های من گوش نداده و دنبالۀ معلوم بود مصطفی اصلاً به حرف

 افکار خود را گرفته

 کنش مجابی مصطفی هوشمند 21
ست به غاز نزنند ای سوار کرد مهمانها داگر ممکن باشد شیوه

 و همین غاز را فردا از نو گرم کرده سر سفره بیاورید
 ستارۀ ضعیفی در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت شوش امیدواری راوی احساسی 22

23 
احساسی و 

 هوشمند

شوش عطوفت راوی 
به مصطفی و کنش 

 مجابی پیشنهاد راوی

نج و خورش، وقتی بعد از مقدمات آش جو و کباب بره و بر
گویی ای بابا دیگر شکم ما جا غاز را روی میز آوردند، می

اگر امروز . ایم که نزدیک است بترکیماینقدر خورده. ندارد
بیشتر از این به ما بخورانید همین جا بستری شده وبال جانت 

 ...گردیم و الباقی قضایامی

 احساسی 24
 شناختیزیبایی نظام

مصطفی در میان  حضور
 نانمهما

مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و 
پوتین جیر براق و زراق و فتان و خرامان چون طاووس مست 

 .وارد شد

 احساسی 25
شوش رضایت راوی از 
عملکرد مصطفی در 

 حضور مهمانان

عنوان یکی از جوانهای فاضل و لایق پایتخت به رفقا او را به
ز رضامندی، خود گیلاسی از معرفی کردم و به قصد ابرا

 نوشیدنی پرکرده و به او تعارف کردم

 احساسی 26
شوش خشم راوی از 

های مصطفی گوییزیاده
 در بین مهمانان

ای از طولی نکشید ثلث شیشه به انضمام مقدار عمده
های دیگر در خمرۀ شکم این جوان فاضل و لایق نوشیدنی

امامزاده داوود و چشم و رو که از این آدم بی. سرازیر شد
طرفتر نگذاشته بود، از حضرت عبدالعظیم قدم آن

های خود در شیکاگو، منچستر و پاریس و سرگذشت
 کندشهرهای دیگر از اروپا و آمریکا چیزها حکایت می

 آیینی و هوشمند 27
اشاره به نظام آیینی 
سیزده بدر و کنش 

 خوانی مصطفیقصیده

در پی ابداً جلوی صدایش های پی عجب آنکه فرو رفتن لقمه
گرفت و به مناسبت سیزده بدر بناکرد به خواندن را نمی
 ایقصیده

 شناختی 28
نظام گفتمانی تطبیقی 

 مصطفی و مهمانان
فریاد همۀ مهمانان با فریاد و فغان و مرحبا و آفرین از 

 شعرسرایی مصطفی به آسمان بلندشد

 استعلایی 29
استعلای مقام مصطفی 

 به اسطوره

یکی از حضار که کبادۀ شعر و ادب میکشید چنان محظوظ 
گردیده بود که جلو رفته جبهۀ شاعر را بوسیده و گفت: ایوالله، 

 حقیقتاً استادی

31 
شناختی به 

 رخدادی

تغییر فضای تطبیقی به 
رخدادی با صدای زنگ 

 تلفن
 در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد

 احساسی 31

ش خشم راوی تغییرشو
از حرکات مصطفی به 
شوش نگرانی از خوردن 

 کباب غاز توسط او

شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز 
 چنان مستش کند که دلش از دست برود
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 هوشمند 32

کنش القایی مصطفی در 
نحوه برخورد با عدم 
خوردن کباب غاز در 

 حضور مهمانان

ن که شخصاً تا خرخره آیا حالا هم وقت آوردن غاز است؟ م
ام، آنگاه نوکر را صدا زده گفت بیا همقطار آقایان خورده

خواهش دارند این غاز را برداری و بی برو برگرد یکسر ببری 
 به اندرون

 احساسی 33
شوش رضایت راوی از 

 عملکرد مصطفی
خواست میتوانستم صدآفرین به مصطفی گفته لب و دلم می

 .سه بگیرملوچۀ شتری اش را به باد بو

34 
هوشمند و 

 احساسی

کنش القایی راوی همراه 
با شوش عاطفی در رفتار 

تکه اش در تکهدوگانه
السلام و کردن غاز علیه

 عدم این کار

 کارد پهن و درازی شبیه به ساطور قصابی به دست گرفته بودم

 استعلایی 35

سازی و فرآیند اسطوره
تشخیص از غاز توسط 

یل همچون اسماع) میزبان
فرزند حضرت ابراهیم در 
کشاکش قربانی کردن 

 فرزند(

مانند حضرت ابراهیم که بخواهد اسماعیل را قربانی کند، مدام 
کردم که السلام حمله آورده و چنان وانمود میبه غاز علیه

 یار و یاور را ازهم بدرمخواهم این حیوان بیمی

36 
رخدادی و 

 هوشمند

نظام رخدادی با کنش 
وی در تعارف القایی را

 غاز به مهمانان

آخر آقایان، حیف نیست که از چنین غازی گذشت که 
اند و منحصراً با کرۀ فرنگی شکمش را از آلوی برغان پر کرده

 سرخ شده است؟

37 
احساسی و 

 هوشمند

فضای تنشی و کنش 
حملۀ مصطفی و 

 مهمانان به کباب غاز

شم به هم زدن، زدگان به جان غاز افتادند و در یک چمانند قحطی
گوشت و استخوان غاز  مادر مرده مانند گوشت و استخوان شتر 

 .قربانی، مراحل مضغ و بلع و هضم و تحلیل را پیمود

38 
احساسی و 

 هوشمند

شوش خشم و 
عصبانیت و درماندگی 
میزبان همراه با کنش 

سرایی در غم از مرثیه
 دست دادن غاز

ین جماعت کرکس به چشم خود دیدم که غاز گلگونم طعمۀ ا
در گورستان شکم  "کان لم یکن شیئاً مذکوراً "صفت شده و 

 آقایان ناپدید گردید

39 
احساسی و 

 هوشمند
ادامۀ فضای تنشی و 

 کنش زنگ تلفن

رو به مصطفی نموده گفتم آقای مصطفی خان وزیر داخله 
شخصاً پای تلفن است و اصرار دارد با خود شما صحبت 

 بدارد

 شناختی 41

نظام تنشی به  تغییر
شناختی با خروج 
مصطفی به بیرون از اتاق 

 بدنبال میربان

مصطفی بدون اینکه سرسوزنی خود را از تک و تا بیاندازد دل 
 به دریا زده و به دنبال من از اتاق بیرون آمد

41 
احساسی و 

 هوشمند

شوش خشم میزبان و 
کنش ضرب و شتم 

 مصطفی

. انداز شدای طنیندر را بستم و صدای کشیدۀ آب نکشیده
خراب تا حلقوم بلعیده بودی، باز تا چشمت به غاز گفتم خانه

 افتاد دین و ایمان را باختی؟ بگیر که این ناز شستت باشد
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42 
احساسی و 

 هوشمند

شوش عاطفی مصطفی 
و کنش مجابی در 

 جانبداری از خود

پسرعمو جان من چه گناهی دارم؟ کی گفته بودی که توی 
رخ شده و توی شکمش آلوی برغان روغن فرنگی س

اند؟ تصدیق بفرمایید که اگر تقصیری هست با گذاشته
 شماست نه با من

43 
هوشمند و 

 احساسی

کنش اخراج مصطفی از 
خانه همراه با شوش 

 خشم و ناراحتی

نشناس را مانند اختیار در خانه را بازکرده و این جوان  نمکبی
 باشند، بیرون انداختمموشی که از خمرۀ روغن بیرون کشیده 

44 
هوشمند و 

 احساسی

کنش برگشت راوی نزد 
مهمانان همراه با شوش 

 رفتار دوگانه
 با تشری از خندۀ تصنعی وارد اتاق مهمانها شدم

 گرددتیری که از شست رفته باز نمی شوش افسوس راوی احساسی 45

 شناختی 46
نظام شناختی راوی از 

 رفتار دوگانۀ خود

به کلام بلندبایۀ از ماست که برماست ایمان آوردم یکبار دیگر 
و پشت  دست داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع 

 رتبه نگردم

 خلاصه و تحلیل داستان مرگ در جنگل .3ا3
اش گر داستان از خاطرۀ دوران کودکیروایت

کند که گرچه ماجرای زندگی زنی را تعریف می
ظر او را به خودش جلب پیرزن گمنامی بود ولی ن

کرده بود چون از نزدیک شاهد زندگی توأم با رنج 
روایت، سرگذشت . و سختی و مرگ او بوده است
است که  (Grimes) زندگی پیرزنی به نام گریمس

در کودکی سر راهی بوده و در دوران نوجوانی به 
عنوان وی به. شودیک خانوادۀ آلمانی سپرده می

کرد و همیشه مورد دگی میها زنخدمتگزار با آن
تا اینکه از خانۀ . گرفتاذیّت و آزار قرار می

 ها فرار کرده و با مردی به نام جیک گریمسآلمانی
(Jake Grimes)  ازدواج و در حاشیه جنگل در فقر

پسرش که بیست و یکسال داشت . کندزندگی می
شایع . فصلی از عمرش را در زندان گذرانده بود

دزدد و به شهرهای رزن اسب میبود که شوهر پی
پیرزن با اسبی پیر یا پای . فروشددیگر برده و می

رفت تا اگر چند پیاده همراه با سبدی به شهر می
تخم مرغ داشت برای فروش و معامله به بقالی 
بدهد و در عوض کمی گوشت و آذوقه برای خود 

بعد به دکان قصابی . اش فراهم کندو خانواده
هایش گوشت برای سگخرده رفت تا کمیمی

در یکی از روزهای سرد زمستان برای . بگیرد
آید و معامله و خرید و فروش آذوقه به شهر می

مثل همیشه چندین سگ نیز او را همراهی 
کردند موقع برگشت به منزل در مسیر جنگل می

گیر شده و به دلیل سنگینی باری مملو از برف زمین
فرسا در همانجا قتکه بر دوش داشت و سرمای طا

ند، یدچرخاطراف او می که هاسگ. میرداز سرما می
محتویات کیسه را و  کننداش را پاره میکیسه

کشف کرده و یک شکارچی جسد او را . بلعندمی
دهد و مردم برای ماجرا را به پلیس شهر اطلاع می

 .شوندشناسایی راهی جنگل می
زندگی داستان با نقصان معنایی تأمین معیشت 

توأم با رنج و محرومیت شخصیت اصلی داستان 
گر روایت. شودیعنی پیرزنی به نام گریمس آغاز می

داستان فرایند انتقال هر روز زن از روستا به شهر و 
نقش اصلی او در تامین معیشت خانواده را به 

او هر روز با پای پیاده همراه با »کشد تصویر می
آید وش به شهر میسبدی از چند تخم مرغ برای فر
 «اش را تامین کندتا از این طریق مایحتاج زندگی

( با ورود کنشگران غیرانسانی به 3: 1368 )اندرسن،
دو سه تا »شود داستان، زندگی پیرزن تشریح می

 «آمدندسگ بزرگ و بدقیافه هم پشت سرش می
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ای و ورود به داستان با تجاوز نشانه. (3)همان: 
هایشان توسط شوهر اسب حریم دیگران و سرقت

شایع بود که شوهرش اسب »یابد پیرزن ادامه می
هر از گاهی که . برددزدد و به شهرهای دیگر میمی

 «زدشد، شوهر پیرزن هم غیبش میاسبی گم می
کنش درگیری و زد وخورد شوهر پیرزن . (4)همان: 

با  (Tom Whitehead) در جگرفروشی تام وایتهد
تنشی حاکم بر مغازه، شخصیت اهالی شهر و فضای 

با کنش  ؛ کهکندجوی او را بیشتر هویدا میستیزه
. راندالقایی توأم با شوش  تهدید با مردم سخن می

راوی در یک نظام توصیفی از تمکنّ مالی و اصل و 
نصب ثروتمند مرد که نامش جیک گریمس بود 

گوید و اینکه وی با عیاشی، تمام املاک، درآمد می
آسیاب بادی کوچکی را که داشت، همه  هنگفت و

بطوری که وقتی مرُد چیز . دهدرا از دست می
در ادامه با شوش همدلی با درد و . زیادی نداشت

رنج پیرزن زندگی کودکی تا ازدواج او را شرح 
دخترک جوانی بود و نزد یک دهقان آلمانی »دهد می

کرد، دخترک سر راهی بود و و همسرش کار می
تا اینکه . د پدر و مادرش چه کسانی بودندمعلوم نبو

بیند و یک شب که در ج یک گریم س او را می
کوبی مشغول بود دخترک را با مزرعه به خرمن

 «کند تا به گردش برونداجبار سوار کالسکه می
دخترک با شوش همدلی با جیک که از . (5)همان: 

اذیت و آزار ارباب خود به ستوه آمده بود، تصمیم 
یرد دور از چشم اربابش از خانه فرار کند که در گمی

. شودیک واقعۀ رخدادی سروکلۀ ارباب پیدا می
فضای تنشی داستان و کنش خشم ارباب و جیک 

شود منجر به درگیری و زد و خورد میان آندو می
هردو حسابی به جان هم افتادند و جیک با شلاق »

های ارباب زد اما اسب رم به سروصورت و شانه
( با کنش فرار 5)همان: «کرد و او ناچار پیاده شد

کنشگران غیر انسانی )اسب( که تقریباً یک میل از 
گرفت و بعد آن را  جاده دور شده بود و دخترک

اسب را به درختی کنار جاده بست و با خاتمه 
دعوای طرفین، شوش غم و ترس و وحشت بر 

با دیدن دخترک در آن . دخترک مستولی شد
برانگیخته شدن شوش عشق و هیجان وضعیت و 

میان دخترک و جیک، کنشگران را وارد نظام ارزشی 
با جیک ازدواج کرد و صاحب پسر ». کندازدواج می

گر ( روایت6)همان:  «و دختری شد اما دخترش مرد
داستان با به تصویرکشیدن وضعیت دختر قبل از 
ازدواج و فضای تنشی تحقیرآمیزی که خانواده 

ا او داشتند کنش غذا پختن دخترک را برای آلمانی ب
برای زن و مرد »دهد زن و مرد آلمانی توضیح می

به گاوهای توی انبار . پختآلمانی خوراک می
ها ها، مرغ و خروسها، اسبداد، خوکخوراک می

اش هردقیقه از روزهای جوانی. دادرا هم خوراک می
بعد . کردرا در راه خوراک دادن به چیزی صرف می

با جیک ازدواج کرد که باید به او هم خوراک 
بار فضای تنشی سرد و کسالت .(6)همان:  «دادمی

زندگی پیرزن و رفتار خشن شوهر و پسرش، نشان 
های زندگی او از تنهایی و رنج او و تحمل سختی

دارد که از توجه هیچکس حتی شوهر و فرزند خود 
پیرزن،  فضای حاکم بر زندگی. نیز برخوردار نیست

شوهرش و ». کسی بودفضای ترس و وحشت و بی
بعداً بچه هم که بزرگ شد همۀ کارها را به او 

رفتند و او پولی نداشت، کسی را سپردند و میمی
حتی کنشگزاران )اهالی . (7)همان:  «یشناختهم نمی

شد می هان کزمست»زدند شهر( نیز با او حرف نمی
خرده چوب مجبور بود برای روشن شدن آتش، 

ای سیر ها را هم با مختصر علوفهجمع کند و حیوان
فضای حاکم بر زندگی پیرزن، . (7 )همان: «نگه دارد

با ورود کنشگران . فضای غم و اندوه و تنهایی است
غیر انسانی به زندگی پیرزن تنهایی او بیش از پیش 

ها از زور گرسنگی حیوان»شود به تصویر کشیده می
ها به دنبالش راه کشیدند، سگیبه سرش فریاد م

ها به قدر کافی تخم افتادند و در زمستان مرغمی
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پیرزن درصدد است تا در . (8)همان: « گذاشتندنمی
یک فرآیند تحولی، وضع موجود را تغییر دهد و از 
وضعیت نقصان فقر و گرسنگی، موقعیت جدیدی 
فراهم کند تا حیوانات را سیر نگه دارد و غذایی 

های ما از کنش. شوهر و پسرش تدارک ببیندبرای 
هر نوع که باشند امکان استمرار در کنش دیگری را 

توان استمرار جوهر کنش در این امر را می. دارند
این . کنش دیگر در زمان و مکان دیگری دانست

انعکاس کنش در کنشی دیگر حضور اسرارآمیزی را 
از  کند که مقاومت و یا ممارست هر کنشایجاد می

طریق جوهر همیشه حاضر آن در ذات هستی را 
مقاومت . (121 :1394گردد )شعیری، سبب می

 پیرزن در انجام اموری که به عهده او گذاشته شده
شهر حرکت  به سمتکند که است او را وادار می

کند و نهایت سعی خود را برای سیر نگه داشتن 
ا کنش پیرزن ب. خانواده و حیواناتش به انجام برساند

ها در مرغشهر برای فروش تخم به سمتحرکت 
کنان و با یک لا پیراهن یک روز سرد زمستانی، ناله

ای به های خمیده و کیسۀ جاگندمی کهنهو شانه
های ساعت سۀ بعدازظهر به شهر دوش، نزدیکی

زمان با ورود کنشگران غیرانسانی رسد که هممی
معامله با  پیرزن بعد از». شودها( مواجه می)سگ

فروشنده و فروش  تخم مرغ به سراغ قصاب رفت 
« که کمی جگر و خرده گوشت برای سگها بگیرد

در این قسمت از روایت با . (8: 1368)اندرسن، 
تغییر جهت از نظام گفتمانی کنشی به نظام گفتمانی 

شویم و داستان با نظام شوشی شوشی مواجه می
( 113 :1395به تعبیر شعیری ). یابدجریان می

گیرند و جای ها در وضعیتی فرعی قرار میکنش
دهند که در آن شوشگر در خود را به شوش می

وضعیتی انفعالی، از خود رها گشته و تحت عظمت 
آنی را  «شدنی»ای فراسوژه «دیگر»و ارادۀ یک 

در ادامه در یک فضای شوشی . کندتجربه می
م عاطفی برخورد قصاب را نسبت به پیرزن شاهدی

این نخستین بار بود که پس از مدتی دراز کسی »
قصاب تنها بود . زداینجور صمیمانه با او حرف می

و از دیدن زن بیمارگونۀ سالخورده که در چنین 
قصاب عقیده . روزی به شهر آمده بود ناراحت شد

داشت که شوهر یا پسر او بهتر است بمیرند تا 
که های بزرگ چیزی از این جگرها و استخوان

ها را در های گوشت به آن چسبیده بود و آنتکه
با . (8)همان:  «کیسۀ پیرزن گذاشته بود، بخورند

گیری پیرزن برای برگشت به خانه که کنش تصمیم
بایست هرطور بود سلوکی میـدرنهایت رفتار مرامی

قبل از تاریکی  شب به خانه برگردد تا برای شوهر و 
یوانات خوراک بدهد، پسرش غذا تهیه کرده و به ح

حرکت کنشگران غیرانسانی به دنبال او را در پی 
آمدند و کیسۀ ها پا به پای او راه میداشت و سگ

فضای . کشیدندمحتوی غذا در پشت پیرزن را بو می
تنشی حاکم بر مسیر عبور پیرزن در برف ترس را بر 

کرد و یکبار هم هایش درد میاو مستولی کرد دست
در برف فرو رفت اما تقلا کرد تا  زمین خورد و

ها بگذرد تا بتواند سرپا بلند شود و از روی پرچین
ها و از درون جنگل از این راه میانبر که از روی تپه

پیرزن با شوش . گذشت زودتر به خانه برسدمی
کیف داشت که »نگرانی تصمیم جدیدی گرفت 

. روی زمین بنشیند و بارش را به درخت تکیه دهد
ای خواست دوباره بلند شود؟ این لحظهچطور می امّا

 «بعد چشمان خود را آرام هم گذاشت. نگرانش کرد
آلود و کنش حرکت فضای تنشی وهم. (11)همان: 

او، فضای رعب و  به سمتکنشگران غیرانسانی 
حالا »آمد ها صدایی در نمیوحشت بود و از سگ

کرد فقط دیگر پیرزن چندان سرما را حس نمی
شاید . فهمیدآلود بود شاید دیگر چیزی نمیبخوا

دید، ها میاش را درخانۀ آلمانیخواب دوران جوانی
که کودکی بیش نبود و یا پیشتر از  شاید پیش از آن

. (11)همان:  «که مادرش رهایش کرد و رفت آن
حالا فضای رخدادی حاکم بر وضعیت پیرزن با 
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خورد یاو رقم م به سمتورود کنشگران غیرانسانی 
های گریمس از حلقه خارج شد و یکی از سگ»

صورت او نزدیک اش را بهمقابل پیرزن ایستاد، پوزه
. ها نوعی سوگواری باشدکرد شاید دویدن سگ

سرمای طاقت فرسا، خستگی و ناتوانی پیرزن، مرگ 
)همان:  «پیرزن آرام و راحت جان داد. او را رقم زد

های اصلی و معناساز توان مقولهاکنون می. (11ـ12
زندگی و مرگ پیرزن را مطابق مربع معناشناسی 

تقسیم نمود  «زندگی»و  «مرگ»گرمس به دو قطب 
ای ویژه با یکدیگر دارند که از که این دوقطب رابطه

نوع طرد نیست بلکه تکمیل کنندۀ همدیگر هستند و 
بین این دو مقولۀ اصلی و دو مقولۀ دیگر که نفی 

. کنندرکتی رفت و آمدی برقرار میاین دو هستند ح
برای اثبات این حرکت رفت و آمدی صحنه مرگ 

 شود:زیر ترسیم می صورتبهپیرزن را 
 زندگی و تأمین آذوقه مرگ و عدم تأمین آذوقه

 
 زندگی و تأمین آذوقه ـمرگ و عدم تأمین آذوقه نقض ـنقض

رزن( جهت تهیه غذا زندگی: وظیفه کنشگر )پی
های برای همسر، فرزند و حیوانات؛ مرگ: گوشت

توی کیسۀ جاگندمی پشت پیرزن که خوراک 
مرگ: کیسه جاگندمی کولۀ  ـها شد؛ نقضسگ

پیرزن که محتوی گوشت و آذوغه بود؛ 
زندگی: عدم تهیه غذا برای همسر، فرزند و ـنقض

رابطه در این داستان مربع معناشناسی در . حیوانات
روند داستان با . با زندگی و مرگ پیرزن است

زندگی پیرزن برای تأمین غذای دیگران شروع 
اش از دوران کودکی تا در سراسر زندگی. شودمی

. لحظه مرگ در حال سیرکردن شکم دیگران بود
غذا پختن برای اربابش و بعد برای شوهر و 
پسرش و همینطور سیرکردن حیوانات مزرعۀ 

ها و ها، گاوها، اسباش که مرغکوچک خانه
 به سمتبا نقض آن در واقع  ؛ کهها بودندسگ

امّا او حتی بعد از مرگش هم . کندمرگ حرکت می
با مرگ کنشگر همه . در حال فایده رساندن بود

گیری و شود و چیزی در حال شکلچیز تمام نمی
با پاره شدن کیسۀ جاگندمی و حملۀ . شدن است

پشتی از وضعیت ی توی کولههاسگها به گوشت
نقض مرگ به وضعیت زندگی بعد از مرگ 

 .رسیم که جاودانه استمی
توان نتیجه گرفت که بر اساس مربع معنایی می

چیزی در حال شدن  کاملاًقسمت بالای مربع که 
است و قسمت پایین مربع کامل شدن را به تصویر 

زندگی زمینی  تنهانهقسمت پایین مربع . کشدمی
دهد بلکه زندگی آسمانی او را نیز رزن را نشان میپی

با ورود کنشگران غیرانسانی . قابل رؤیت کرده است
جان پیرزن به باری که پشت جسم بی به سمت

ها پیرزن را به سگ»پیرزن بسته بود حمله کردند 
اش زود پاره شد و لباس کهنه. زمین صاف کشاندند

فضای . (13 )همان: «هایش پایین افتاداز سرشانه
تنشی حاکم بر مرگ پیرزن تا دو روز بعد ادامه 

وقتی او را پیدا کردند تنش یخ زده بود و »داشت 
هایش آنقدر باریک و بدنش خشک شده بود و شانه

چنان لاغر شده بود که پس از مرگ همچون اندام 
( 13)همان:  «رسیدظریف دختری جوان به نظر می

شناختی پیکر یباییگر داستان در یک فضای زروایت
بیجان پیرزن را به اندام ظریف دختری جوان تشبیه 

کند که با رهایی از رنج زندگی؛ طبیعت، مرگ را می
کند و مرگ؛ او را در قالب دختری به او هدیه می

من و »کند ظریف و زیبارو به جهان عرضه می
برادرم نزدیک درختی که پیرزن زیر آن مرده بود 

زده در روشنایی ماه دراز که یخپیرزن . ایستادیم
شاید این برف بود . آمدکشیده بود، پیر به نظر نمی

اش چسبیده بود و او را آنقدر زدهکه به بدن یخ
با دگردیسی نظام . (15)همان:  «مرمرین کرده بود

گفتمانی کنشی به شوشی و از جنس استعلایی، 
جان کنشگر اصلی داستان )پیرزن( به جسم بی
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ای گویا لکه. شودی از جنس نور تبدیل میااسطوره
از سیاهی و تاریکی در زندگی او وجود نداشته و 

پیرزن پاک به . کندپاک و مطهر به آسمان پرواز می
دنیا آمد، پاک زندگی کرد و با صلابت پاکی و 

نیستی و مرگ پیرزن . تطهیر، رخت از جهان بربست
آل یدهشد نقطۀ آغازین زندگی او که به زیبایی و ا

( 135: 1387معین )به تعبیر بابک  ؛ کهتجلی یافت
چیزها است و  «بودنـنه»آنچه از دیدگاه مالارمه 

به . یابدطبیعتاً در شعر او غیاب، ارزشی مثبت می
دیگر سخن آنچه مدنظر مالارمه است و از آن به 

در این اثر، مرگ . کندشناسی نفی تعبیر میزیبایی
یری زندگی معنوی پیرزن تعبیر ابزاری برای از سرگ

یعنی تجربۀ بودن و هستی در زندگی او به ؛ شودمی
شود و از یمن درک و تجربۀ غیاب و نیستی معنا می

سازد و مرگ منجر به روشی او موجودی نورانی می
نیستی و . شودبرای تولد و زندگی دوبارۀ او می

عدم، برای او لحظۀ کمال و لحظۀ شروع را رقم 
با ورود . خوردو او با اسطوره پیوند می زندمی

به  ـمردم، کلانتر و بازجوی شهرـکنشگران انسانی
محل وقوع حادثه و فضای تنشی حاکم بر آن واقعۀ 

سردی هوا، تاریکی شب و جسد پیرزن که ـانگیزغم
کرد قتلی رخ کلانتر گمان می ـاز جاده جدا شده بود

مردم و اثبات  بیگناهی داده است که با بازجویی از 
ای تلاش شوهر و پسر پیرزن در مرگ او، عده

کردند مرگ پیرزن را به آن دو ربط دهند اما دلایل 
زنی که مرد، انسانی »ای نبخشید کافی نداشتند، نتیجه

بود که زندگیش وقف خوراک دادن به حیوانات 
شبی که . این تنها کار همه دوران زندگیش بود. بود

رفت و خوراک زده به خانه میت، شتاباز دنیا رف
پیرزن در زمین صاف . کشیدحیوانات را به دوش می

درون جنگل از دنیا رفت و حتی بعد از مرگ هم به 
)اندرسن،  «خوراک دادن به حیوانات ادامه داد

. گیرداز پیرزن شکل میای هاسطور. (17: 1368
اسطوره تجمیع همۀ حضورهای ممکن در یک 

اسطوره خود یعنی . ام یافته استحضور استحک
 مقاومتی که انرژی آن درونی شده و به اتمام

یابد )شعیری، به همین دلیل ماندگاری می. رسدنمی
های گفتمانی و فرایندهای تولید نظام. (124 :1394

نشان  2معنا در داستان مرگ در جنگل در جدول 
 داده شده است:

 مرگ در جنگلهای گفتمانی داستان و نظاممعناشناسی فرایندهای نشانه .3 جدول

 نمونه متنی فرایند معناسازی نظام گفتمانی ردیف

 هوشمند 1
فرآیند انتقال هر روز زن 
از روستا به شهر در 

 تامین معیشت زندگی

او هر روز با پای پیاده همراه با سبدی از چند تخم مرغ برای 
اش را دگیآید تا از این طریق مایحتاج زنفروش به شهر می

 تامین کند

 هوشمند 2
 ورود کنشگران غیر

 انسانی به داستان
اش پشت سر او هم دوسه تا سگ بزرگ تا شهر همراهی

 کنندمی

 احساسی 3
شوش دلسوزی از 

 وضعیت زندگی پیرزن

ای کوچک اسمش گریمس بود و با شوهر و پسرش در خانه
. کردمیو محقر در کنار نهر باریکی در چهارمیلی شهر زندگی 

پسر بیست و یکساله . های خشنی بودندشوهر و پسرش آدم
 او فصلی از عمرش را در زندان سپری کرده بود

 هوشمند 4
ای و ورود تجاوز نشانه

 به حریم دیگران

دزدد و به شهرهای دیگر شایع بود که شوهرش اسب می
شد، شوهر پیرزن هم هر از گاهی که اسبی گم می. بردمی

 زدغیبش می
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 هوشمند 5

کنش درگیری و زد و 
خورد شوهر پیرزن با 

 اهالی شهر

خواست از در خارج شود زد، وقتی میکسی با او حرف نمی
برقی ستیزه جو در نگاهش موج . برگشت به همه نگاه کرد

 زدمی

6 
هوشمند و 

 احساسی

کنش القایی توأم با 
شوش تهدید شوهر 

 پیرزن با مردم

مۀ شما دوست باشم اما شما خوب دیگر من سعی کردم با ه
های خواهید با من حرف بزنید اگر روزی یکی از اسبنمی

خواهد دهن قشنگتان گم شد، نباید حرفی داشته باشید دلم می
 یکی یکی تان را خرد کنم

 توصیفی 7

نظام توصیفی تمکن 
مالی مرد و ثروت 

 اشخانوادگی

اسمش . ندای بود که روزگاری ثروتمند بودپیرمرد از خانواده
آسیاب بادی کوچکی داشت و درآمد . جیک گریمس بود

اما بعد شروع کرد به عیاشی و وقتی مرد چیز زیادی ؛ همگفتی
 .نداشت

 احساسی 8
ادامۀ شوش همدلی با 

 درد و رنج پیرزن

دخترک جوانی بود و نزد یک دهقان آلمانی و همسرش کار 
درش چه کرد، دخترک سر راهی بود و معلوم نبود پدرومامی

 کسانی بودند

 هوشمند 9
کنش ورود اجباری 
ج یک به زندگی 

 دخترک

بیند و یک شب که در مزرعه تا اینکه ج یک گریم س او را می
به خرمن کوبی مشغول بود دخترک را با اجبار سوار کالسکه 

 کند تا به گردش بروندمی

11 
احساسی و 

 هوشمند

شوش همدلی دخترک 
با جیک و کنش فرار از 

 رعهمز

صمیم داشت دور از چشم اربابش از خانه بیرون برود اما 
 وقتی خواست سوار کالسکه بشود سروکلۀ ارباب پیدا شد

 احساسی 11
فضای تنشی داستان و 

 شوش خشم ارباب
هوا تاریک بود که ارباب جلو اسب ظاهر شد و افسار را قاپ 

 اش را بیرون کشیدزد و جیک هم شلاق کالسکه

12 
احساسی و 

 هوشمند

شوش خشم جیک 
نسبت به ارباب و کنش 
درگیری و زد و خورد 

 با او

هردو حسابی به جان هم افتادند و جیک با شلاق به 
های ارباب زد اما اسب رم کرد و او ناچار سروصورت و شانه

 .پیاده شد

 هوشمند 13
کنش فرار کنشگران غیر 

 انسانی

اده دور شده اسب پا به فرار گذاشت و تقریباً یک میل از ج
گرفت و بعد اسب را به درختی کنار آن را  بود که دخترک

 جاده بست

 احساسی 14
شوش غم و ترس و  

وحشت  دخترک از 
 اذیت و آزار ارباب

کرد و تا سرحد مرگ گریه می. او را توی کالسکه کز کرده دید
 ترسیده بود

15 
احساسی و 

 هوشمند

شوش ناراحتی دخترک 
ب از اذیت و آزار اربا

آلمانی و کنش گفتگوی 
 او با جیک

جیک داستانها تعریف کرد که چطور آلمانی کوشش کرده بود 
 .از دخترک کام بگیرد

 هوشمند 16
کنش ازدواج جیک و 

 دخترک
با جیک ازدواج کرد و صاحب پسر و دختری شد اما دخترش 

 مرد
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17 
احساسی و 

 هوشمند

فضای تنشی تحقیرآمیز 
خانواده آلمانی ارباب 

دخترک و کنش غذا با 
پختن دخترک برای 

 ارباب و زنش

به گاوهای توی انبار غذا . برای زن و مرد آلمانی غذا می پخت
 .دادداد، خوکها، اسبها، مرغ و خروسها را هم خوراک میمی

 احساسی 18
ادامه شوش ناراحتی از 

 وضعیت دخترک

اش را در راه خوراک دادن به هردقیقه از روزهای جوانی
بعد با جیک ازدواج کرد که باید به او . کردصرف میچیزی 

ها و گویی وظیفۀ او غذا دادن به آدم. دادهم خوراک می
 .حیوانات بود

19 
هوشمند و 

 احساسی

کنش اجباری پیرمرد در 
سر بریدن مرغها برای 
خوراک و کنش 
مقاومت پیرزن و شوش 

 خشم و عصبانیت مرد

ایستاد و با ترس و ای میدر این جور مواقع پیرزن گوشه
 شدوحشت ناظر رفتار خشمگین همسرش می

 احساسی 21
فضای تنشی حاکم بر 

 زندگی پیرزن

شوهرش و بعداً بچه هم که بزرگ شد همۀ کارها را به او 
رفتند و او پولی نداشت، کسی راهم سپردند و میمی

 شناختنمی

 هوشمند 21
کنش رفتار اهالی شهر 

 با پیرزن

شد می هان کزمست. زدکس با او حرف نمیهیچدر شهر اصلاً 
مجبور بود برای روشن شدن آتش خرده چوب جمع کند و 

 .ای سیر نگه داردحیوانها را هم با مختصر علوفه

 هوشمند 22
ورود کنشگران 
غیرانسانی به زندگی 

 پیرزن

کشیدند، سگها حیوانها از زور گرسنگی به سرش فریاد می
و در زمستان مرغها به قدر کافی تخم افتادند دنبالش راه می

 گذاشتندنمی

 هوشمند 23
به کنش حرکت پیرزن 

شهر برای فروش  سمت
 هاتخم مرغ

کنان با یک روز در زمستان پیرزن با چندتایی تخم مرغ، ناله
ای به های خمیده و کیسۀ جاگندمی کهنهلا پیراهن و شانهیک

 رفتهای ساعت سۀ بعدازظهر به شهر دوش، نزدیکی

 هوشمند 24
ورود کنشگران 
 غیرانسانی بدنبال پیرزن

 ها به دنبالش راه افتادندسگ

 کنش معامله با فروشنده هوشمند 25
ها که انجام شد به سراغ قصاب رفت که کمی فروش  تخم مرغ

 ها بگیردجگر و خرده گوشت برای سگ

 احساسی 26
شوش عاطفی قصاب 

 نسبت به پیرزن

که پس از مدتی دراز کسی اینجور  این نخستین بار بود
قصاب تنها بود و از دیدن زن . زدصمیمانه با او حرف می

بیمارگونۀ سالخورده که در چنین روزی به شهر آمده بود 
 .ناراحت شد

 هوشمند 27
گیری کنش تصمیم

پیرزن برای برگشت به 
 خانه

 هرطور بود باید قبل از تاریکی  شب به خانه برگردد

 هوشمند 28
نش حرکت کنشگران ک

غیرانسانی به دنبال 
 پیرزن

 آمدندسگها پا به پای او راه می
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 احساسی 29
شوش نگرانی پیرزن در 

 رسیدن به خانه

پیرزن در نگرانی از رسیدن به خانه بود و اینکه قبل از آمدن 
کرد تا شکم آنها و اسب و شوهر و پسرش باید غذا آماده می

 ها را سیر کندسگ و مرغ

 حساسیا 31
فضای تنشی حاکم بر 
مسیر عبور پیرزن در 

 برف

او بار بر دوش با وضعی دردناک مزرعۀ وسیعی را پشت سر 
گذاشت و از میان برف انبوهی که باریده بود به زحمت 

 رفت تا به جنگل رسیدپیش

31 
هوشمند و 

 احساسی

ادامۀ کنش حرکت 
پیرزن در مسیر جنگل 

 همراه با شوش نگرانی

خاطرش گذشت تا روی زمین بنشیند و بارش را  ای ازلحظه 
 بعد چشمان خود را آرام هم گذاشت. به درخت تکیه دهد

32 
احساسی و 

 هوشمند

آلود و فضای تنشی وهم
کنش حرکت کنشگران 

 به سمتغیرانسانی 
 پیرزن

حالا دیگر پیرزن چندان سرما را . آمداز سگها صدایی درنمی
اید دیگر چیزی کرد فقط خواب آلود بود شحس نمی

ها اش را درخانۀ آلمانیشاید خواب دوران جوانی. فهمیدنمی
 که کودکی بیش نبود و یا پیشتر از آن دید، شاید پیش از آنمی

 که مادرش رهایش کرد و رفت

 رخدادی 33
فضای رخدادی 

آلود حاکم بر وهم
 وضعیت پیرزن در برف

پیرزن های گریمس از حلقه خارج شد و مقابل یکی از سگ
صورت او نزدیک کرد شاید دویدن اش را بهایستاد، پوزه

سرمای طاقت فرسا، خستگی و . ها نوعی سوگواری باشدسگ
 پیرزن آرام و راحت جان داد. ناتوانی پیرزن مرگ او را رقم زد

 هوشمند 34
ورود کنشگران 

 به سمتغیرانسانی 
 جان پیرزنجسم بی

ید و به باری که به پشت ها بیرون پرناگهان یکی دیگر از سگ
ها پیرزن را به زمین صاف سگ. پیرزن بسته بود حمله کرد

هایش پایین اش زود پاره شد و از سرشانهلباس کهنه. کشاندند
 افتاد

 احساسی 35
ادامه فضای تنشی حاکم 

 بر مرگ پیرزن

ها به وقتی او را پیدا کردند لباسش تا پایین دریده بود اما سگ
های توی کیسۀ تنها گوشت. انده بودندبدنش آسیب نرس

 جاگندمی را خورده بودند

 احساسی 36
انگیز وضعیت شوش غم

 جسد پیرزن
 زده بود و خشک شده بودوقتی او را پیدا کردند تنش یخ

 احساسی 37
شناسی نفی جسم زیبایی

 جان پیرزنبی
هایش آنقدر باریک و بدنش چنان لاغر شده بود که پس شانه

 رسیون اندام ظریف دختری جوان به نظر میاز مرگ، چ

 استعلایی 38
سازی از فرآیند اسطوره

 جان پیرزنجسم بی

من و برادرم نزدیک درختی که پیرزن زیر آن مرده بود 
زده در روشنایی ماه دراز کشیده بود، پیر پیرزن که یخ. ایستادیم

اش شاید این برف بود که به بدن یخ زده. آمدبه نظر نمی
 بیده بود و او را آنقدر مرمرین کرده بودچس

39 
احساسی و 

 هوشمند

فضای تنشی حاکم بر 
مرگ پیرزن و ورود 
کنشگران انسانی به 

 محل وقوع حادثه

روها گردآمدند، کلانتر ها و مردم کم کم در پیادهشکارچی
های دیگر هم به شهر، من )راوی( و برادرم، مردها و بچه

 پیوستندجمعیت می

 شمندهو 41
کنش ورود مردم، 
کلانتر و بازجوی شهر 

 به محل وقوع حادثه

روها گردآمدند، کلانتر ها و مردم کم کم در پیادهشکارچی
های دیگر هم به شهر، من )راوی( و برادرم، مردها و بچه

 پیوستندجمعیت می
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 احساسی 41
ادامۀ فضای تنشی حاکم 

 بر وقوع حادثه

یکی شب، جسد پیرزن که از انگیز، سردی هوا، تارواقعۀ غم
کرد قتلی رخ داده جاده جدا شده بود و کلانتر که گمان می

 است

 کنش بازجویی از مردم هوشمند 42
شوهر و . روز بعد پیرزن را شناختند و بازجویی شروع شد

 پسرش را در جایی یافتند و به شهر آوردند

 هوشمند 43
گناهی کنش اثبات بی

شوهر و پسر پیرزن در 
 او مرگ

تلاش کردند مرگ پیرزن را به آندو ربط دهند اما دلایل کافی 
 ای نبخشیدنداشتند، نتیجه

 توصیفی 44

فرآیند توصیف راوی از 
ماجرای زندگی تا مرگ 

 .پیرزن
 

زنی که مرد، انسانی بود که زندگیش وقف خوراک دادن به 
شبی که . این تنها کار همه دوران زندگیش بود. حیوانات بود

رفت و خوراک حیوانات را زده به خانه مییا رفت، شتاباز دن
پیرزن در زمین صاف درون جنگل از دنیا . کشیدبه دوش می

رفت و حتی بعد از مرگ هم به خوراک دادن به حیوانات 
 ادامه داد

 گیرینتیجه
تحلیلی به بررسی  ـاین پژوهش به روش توصیفی

بر  دو داستان از فرهنگ شرق و غرب و با تکیه
معناشناسی گفتمانی گرمس، با نفوذ به نظام نشانه

های اصلی های زیرین این فرایند روایی، نظاملایه
های گفتمانی مطرح شده در داستان یعنی نظام

نتایج حاکی از آن . کنشی و شوشی را تبیین نمود
است که این دو داستان با موقعیت گفتمان کنشی 

ه روایت با جهت رفع یک نقصان آغاز و در میان
دگردیسی به نظام گفتمان شوشی به سطح دیگری 

شناختی یافت که از جنس زیباییاز این نظام دست 
، با کباب غازدر داستان . ای بودو اسطوره

دگردیسی از نطام گفتمان کنشی به شوشی، شوش 
خود  ـمصطفیـگیرد و کنشگرمبنای کنش قرار می

ادامه، داستان با  یابد و دربه مقام اسطوره دست می
. شودمواجه می ـکباب غازـدومین اسطوره

میزبان در پایان داستان به این شناخت ـراوی
های رسد که خود مسبب تمام گرفتاریمی

آمده بوده است و عملکرد دوگانۀ او نتیجه را پیش
تم اصلی . زنداش رقم میبرعکس خواست باطنی

ل، استقامت، بر محور تحمّ مرگ در جنگلروایت 
های زندگی، تنهایی و نبرد با مشکلات و سختی

انزوا، کشمکش و مبارزه با شرایط ناگوار زندگی 
اعتمادی به دیگران، حتی تنهایی و بی. استوار است

های به نزدیکترین افراد خانواده رنج انسان
عنصر اصلی حاکم بر . شودعصرحاضر معرفی می

است که در  داستان نیز غم و اندوه و دلتنگی
اما نکته مهم دیگری ؛ زندسرتاسر داستان موج می

شود آن است که داستان با که در آن مشاهده می
شود، در نیمه راه به نظام گفتمانی کنشی شروع می

شناختی و نظام گفتمان شوشی و ازجنس زیبایی
دهد و پیرزن با مرگ ای تغییر جهت میاسطوره

ر استعلا یافته، خود به مقام اسطورۀ پاکی و نو
 .کندزندگی خود را فدای دیگران می

عناصر و فرایندهای معناساز در هر دو داستان از 
همیشه  ـ1دهد که: معناشناسی نشان میدیدگاه نشانه

یافتن به یک ها مبتنی بر نظام فیزیکی و دستکنش
تواند تابع شناخت و ابژۀ فیزیکی نیست بلکه می

ها تابع اردی نیز کنشدر مو ـ2. آگاهی باشد
ها هستند و خود به نظام شوشی دگردیسی شوش

یافته جنس نظام شوشی  دگردیسی ـ3. کنندپیدا می
 ـ4. ای استشناختی و اسطورهاز نوع نظام زیبایی

های کنشی وشوشی از جنس در هر دو داستان، نظام
همچنین اتیک و . ای استشناختی و اسطورهزیبایی
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هایی هستند که داستان را به نظام ترینمهمتصادف 
های زیرین هر دو داستان در لایه. برندپیش می

مضامین تربیتی، اجتماعی و فرهنگی مانند 
دوستی، همدلی، گذشت و فداکاری به چشم نوع
های انسانی در امّا آنچه در رخداد کنش. خوردمی

کند ناشی از این دو داستان کوتاه تمایز ایجاد می
ت در سبک زندگی کنشگران و کارکردهای تفاو

فرهنگی در هردو گفتمان است زیرا فرهنگ عامل 
کباب در داستان . متمایز کننده در بحث هویت است

شود و به ، رفتاردوگانه و ریاکاری نهی میغاز
کند که هرآنچه از بدی است به مخاطب گوشزد می

مرگ در خورد و در داستان دست خود  فرد رقم می
دوستی و فداکاری برای ای دیگر نوعبه گونه جنگل

 .شوددیگران سرمشق زندگی قلمداد می
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